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انتشارات پرتقال
۴ روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان

نویسنده: رینبو راوِل
مترجم: نگار عباس پور

ویراستار: شبنم حیدری پور
مدیرهنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

آماده سازی و صفحه آرایی : آتلیه ی پرتقال / سحر احدی  
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۱۰-۶ 
نوبت چاپ: اول-۹۶

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: پروین

چاپ: کاج
صحافی: تیرگان 

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

سرشناسه: راول، رینبو  
Rowell, Rainbow

عنوان و نام پديدآور: ۴ روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان/ نویسنده رینبو راول؛ مترجم نگار عباس پور.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۶  

مشخصات ظاهری: ۶۱ص.: مصور (رنگی).؛ ۲۱/۵×۱۴/۵س م. 
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۱۰-۶ 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Kindred spirits, 2017 :يادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان های کودکان (آمریکایی)-- قرن ۲۱م.
Children’s stories, American -- 21th century :موضوع

شناسه ی افزوده: عباس پور، نگار، ۱۳۶۹-، مترجم  
ps۳۶۱۰/رده بندی کنگره: ۱۳۹۶ ۹چ۸الف

رده بندی دیویی:۸۱۳/۶ [ج]
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۴۹۵۹۷۵۲



تقدیم به
پیمان و مهراب قاسم  خانی
و
به تمام کسانی که برای تماشای 
فیلمی ساعت  ها در صف ایستاده  اند.
ن.ع.





7دوشبشهو وش دسامشر نشود      

دوشنبه، 14 دسامبر 2015

همین که الِِباش رسـیدو دید دو نفر بیرونِ سـیبما نشسـته اندو برای همین 
نمی توانسـت نفر اول باشـد. الشته اشکالی نداشت. به هر حال او این جا بودو 

بالاخره موفق شده بود بیاید توی صف.
کیسه خواب و کوله پشتی اش را که با چبدتا کتاب و خوراکی و بسته های 
دسـتمال مرطـوب آنتی باکتریـال پـر کرده بودو برداشـت و خیلی سـریع از 
ماشـین پیـاده شـد. انـگار مـادرش می خواسـت آخریـن تلاشـش را برای 

مبصرف کردن البا بکبد.
شیشـه ی ماشـین را پایین کشـید تـا بتواند صاف تـوی صورت دخترش 

اخم کبد. »من که این جا سرویس بهداشتی نمی بیبم.«
البا گفته بود که قرار اسـت یک سـرویس بهداشـتی سیار آن جا بگذارند. 
آهسـته گفـت: »می رم ته و توش رو درمیارم. ایـن دو نفر هم دارن ته وتوش 

رو درمیارن دیگه.«
مادرش گفت: »اونا مَردن. می تونن همه جا کارشون رو بکبن.«

البا گفت: »خب خودم رو نگه می دارم.«
»می خوای چهار روز خودت رو نگه داری؟«

البـا گفـت: »مامااان!« مبظـورش این بود که: قشلاً دربـاره ش حرف زدیم. 
هفته  ها و هفته  ها درباره ش حرف زدیم. می  دونم تو خوشت نمیاد. ولی من 

به هر حال این کارو می  کبم.

Elena -ش


